
يكي از خاطرات جالــب، حضور مادر امام جمعه شــهرمان 
بود كه اصــاً او را نمي‌شــناختيم. يك پيــرزن آمد و گفت 
مي‌خواهد نــان بپزد، ولي آن شــب مســئولش مريض بود 
و خمير درســت نكرده بــود. خيلي ناراحت شــد و گفت 
توفيق ندارم. گفتيم خــب فردا بيا. فردا آمد و وســايلش را 
آورد و مستقر شــد. بعداً فهميديم كه مادر امام جمعه است

همراهي و همدلي مردم عالي اســت. مثــاً در همين بحث 
آشپزي و ايســتگاه‌هاي صلواتي، اوايل ســه خانم بوديم كه 
تصميم داشــتيم آشپزي كنيم، الان شديم شــايد ۵۰ خانم. 
واقعــاً خانم‌ها بــا جــان و دل آمدند. شــب‌هاي اول همه 
مي‌خواستند كاري انجام دهند و گوشــه‌اي از كار را بگيرند 
از پرچم تكان دادن گرفته يا حتي موكــت پهن كردن و جارو 
كردن؛ هر كس مي‌خواهد ســهمي در اين ماجرا داشته باشد

شما يك گروه جهادي در شهر بافق يزد داريد 
و در اين مدت، به‌خصوص در جريان جنگ، 
فعاليت‌هايي داشــتيد. گروه جهادي‌ شما 
از چه تاريخي تشكيل شــد و چه كارهايي 
انجام مي‌داديد؟ آيا فقط در دوره جنگ فعال 

بوده‌ايد يا قبل از جنگ هم فعاليت داشتيد؟ 
اين گروه جهادي فكر مي‌كنم حدود ۲۰ سال است فعاليت 
دارد و شايد هم بيشــتر. قبلًا فعاليت‌هايمان بر موضوعات 
خيريه متمركز بود و حتــي جهيزيه كامل بــه نيازمندان 
مي‌داديم. يك تيم خيري داشتيم. بعد از جنگ كه گراني‌ها 
بيشتر شــد، كمك‌هايمان روي اقلام اساسي متمركز شد. 
به طور مثال با چند مغــازه كه ما را شــناختند، هماهنگ 
كرديم و مي‌رفتيم كالا برمي‌داشتيم و قسط مي‌داديم. اول 
مهر، كمك‌هزينه لوازم‌تحرير يا پك‌هــاي تحصيلي آماده 
مي‌كرديم. بسته معيشتي هم به چند مناسبت در طول سال 
داشتيم. قرباني هم هر ســال انجام مي‌دهيم. هر ۱۵ يا ۱۶ 
خانواده كه زيرمجموعه ما هستند، گاهي تحصيل بچه‌شان 
مشكل پيدا مي‌كند، مشاوره نياز دارند، پول ندارند، هزينه 
درمان مي‌خواهند. ما ســعي مي‌كنيم اين ۱۵ خانواده را در 

حد توان خودمان حمايت كنيم. 
خود گروه‌تان چند نفر است؟ 

هســته اصلي كوچك اســت و حــدوداً پنج نفريــم، ولي 
خيرين‌مان زياد هســتند. هيچ ارگان يا نهــادي هم به ما 
كمك نمي‌كند. ما از اول كاملًا مردمــي بوديم. يعني همه 
هزينه‌هايي كه مي‌كرديم و مي‌كنيم، از كمك‌هاي خيرين 

و مردم است. 
بعد از جنگ موضوعات چه تغييري كرد؟ 

بعد از شنيدن خبر شهادت آقا به صورت خودجوش رفتيم 
امامزاده. الان در مجموعه‌اي كه فعاليت مي‌كنيم دو مجموعه 
با هم يكي شــديم و كار بزرگ‌تري شروع كرديم. هم جهاد 
تبيين داريم، هم پذيرايي و كارهاي فرهنگي داريم و بچه‌ها را 
سرگرم مي‌كنيم. بازي‌هايي با موضوعات فرهنگي و مقاومت، 
و در كنار آن تريبون آزاد داريم. دو مجموعه با هم همكاري 
علمي، فرهنگي و جهادي داريم. مجموعه ديگر هم فرهنگي 
بود كه كنار هم هستيم و مخاطبانمان خوب هستند و اين 

شب‌ها در خيابان و در موكب‌ها فعاليت داريم. 
چه برنامه‌هايي اجــرا مي‌كنيد؟ برنامه‌هاي 
فرهنگي‌تان چيســت؟ موضوعات چگونه 
تعيين مي‌شود؟ از چه اســاتيدي استفاده 

مي‌كنيد؟ 
 ما تيم‌بندي شــديم. مثلًا تيم رسانه داريم. از طرف خانم‌ها 
من در همه تيم‌ها عضوم. از طرف آقايــان، يك حاج‌آقايي 
هســت كه در شــهر خيلي متدين و معروف است و وجهه 
خوبي دارد. ما در همه هسته‌هايي كه تشكيل شده، به عنوان 
ناظر هستيم. تيم محتوايي داريم كه از سازمان تبليغات هم 
كساني در آن هستند. قبل از سخنراني، ۵ تا ۱۰ دقيقه بيانات 
رهبري را تبيين مي‌كنند. هر كسي در موضوعي كه تخصص 
دارد، مثل فرزندآوري يا تربيت فرزند، صحبت مي‌كند. بعد 
تيم رسانه داريم كه كارهايي مثل انتشــار محتوا، كليپ يا 
چالش‌هاي هفتگي را انجام مي‌دهد. تيم پذيرايي هم داريم 
كه خيرين پاي كار هســتند و همين بحــث پذيرايي‌مان 
خيلي جذاب است. خانم‌ها شــب‌ها بيشتر پشت موكب در 
خيابان آشپزي مي‌كنند. خانم‌ها خودشان تمايل داشتند و 
مي‌گفتند ما مي‌خواهيم كمك كنيم. هر كسي در تخصص 
خودش كمك مي‌كند؛ مثلًا تيم حلوا داريم، تيمي براي پخت 
ماكاروني داريم و تيمــي داريم كه براي پختن‌ آش مي‌آيند 
و براي ايستگاه‌هاي صلواتي ‌آش مي‌پزند. هر كسي دوست 

داشته، مي‌آيد و كمك مي‌كند. 
 براي مهدكودك هم همين‌طور است؛ خودشان هماهنگ 
مي‌كنند و مي‌آيند. بازي‌هايي براي تقويت مقاومت بچه‌ها 
طراحي شده، در فضاي خيابان اجرا مي‌شود. هدف اين است 
كه بچه‌ها ساماندهي شوند، به‌شــان خوش بگذرد، خاطره 
بسازند و در دســت‌وپاي پدر و مادر نباشند. روحانيون هم 
طبق شــرايطي كه پيش مي‌آيد و براي آنكه وحدت حفظ 
شود، ســخنراني‌هايي دارند. روضه، ســينه‌زني و عزاداري 
هم به فراخور مناسبت‌ها داشته‌ايم. هر اتفاقي كه بيفتد، با 
توجه به اخبار و شرايط سياسي، بحث‌هاي تبيين اعتقادي، 
فرمايشات رهبري و مسائل روز را مطرح مي‌كنيم. خانم‌ها 
قبل از منبر اصلي، ۵ يا ۶ دقيقه تبيين مي‌كنند، ولي بحث 
اصلي همان مسائل روز اســت. هر مناسبتي پيش آمده، هر 
حرفي ‌زده شــده، چه عملكرد خوب يا بد مسئولان، سعي 
كرده‌ايم وحدت حفظ شود. سعي مي‌كنيم شهرستان را به 
ســمت هم‌جهتي ببريم. بحث اصلي ما مناسبت‌هاي روز و 

پيشامدهاست كه هر شب تبيين مي‌شود. 
همدلي مردم را در اين مدت چطور مي‌بينيد؟ 
همراهي و همدلي مردم عالي اســت. مثلًا در همين بحث 
آشپزي و ايستگاه‌هاي صلواتي، اوايل ســه خانم بوديم كه 
تصميم داشتيم آشــپزي كنيم، الان شديم شايد ۵۰خانم. 
واقعــاً خانم‌ها بــا جــان و دل آمدند. شــب‌هاي اول همه 
مي‌خواستند كاري انجام دهند و گوشه‌اي از كار را بگيرند از 
پرچم تكان دادن گرفته يا حتــي موكت پهن كردن و جارو 
كردن؛ هر كس مي‌خواهد سهمي در اين ماجرا داشته باشد. 
قطعاً شــما وقت زيادي را بــراي حضور در 
موكب‌ها و فعاليت‌هاي جهادي صرف مي‌كنيد. 

خانواده اعتراضي ندارند؟

ما همه با هم و خانوادگي به تجمع مي‌رويــم و همه با هم همدليم. من چهار فرزند 
دارم. دختر بزرگم ۱۶ ســاله است كه خودش بحث رســانه را دست گرفته است. 
فرزندان ديگرم كه ۸ و ۱۰ ساله و چهار ســاله هستند هم خيلي دوست دارند آنجا 
باشند. پسرها عاشق پرچم هستند و برايشان پرچم گرفته‌ام و براي پرچم‌گرداني 
خيلي اشتياق دارند. اصلًا بچه‌ها منتظرند و نگاهشــان به ساعت است تا زودتر به 
تجمعات برويم. اگر ما هم نخواهيم برويم آنها پايه‌اند و از ما بيشتر دلشان مي‌خواهد 

در تجمعات حضور داشته باشند. 
مردم را چطور مي‌بينيد؟ هنوز پاي كار هستند؟ 

بله، مردم پاي كارند. استقبال خيلي زياد بود. سر موكب‌مان بعضي شب‌ها تا ۴۰۰ 
نفر جمعيت داشتيم. 

در اين مدت چه خاطره‌اي برايتان جذاب بوده؟ از حضور مردم يا 
خيريني كه كمك كردند. 

بيشتر شب‌ها خاطره‌ســاز بود. اوايل جنگ خانم‌ها واقعاً افسرده بودند. يكي آمد و 
پيشنهاد پخت نان داد. اولين گروهي كه در استان پخت نان را راه انداخت. ما بوديم، 
حتي مركز استان از ما الگو گرفت. تنور آورديم، هزينه كرديم و خستگي داشتيم، 
ولي شب‌ها كار نان پختن را با جان و دل پيش برديم. يكي از خاطرات جالب، حضور 
مادر امام جمعه شهرمان بود كه اصلًا او را نمي‌شــناختيم. يك پيرزن آمد و گفت 
مي‌خواهد نان بپزد، ولي آن شب مســئولش مريض بود و خمير درست نكرده بود. 
خيلي ناراحت شد و گفت توفيق ندارم. گفتيم خب فردا بيا. فردا آمد و وسايلش را 
آورد و مستقر شد. بعداً فهميديم كه مادر امام جمعه است. با اينكه بي‌سواد است، 
ولي خيلي خوش‌مشرب است و بچه‌ها را تحويل مي‌گيرد. اين براي ما خيلي جالب 
بود كه مادر امام جمعه، پاي تنور نشسته و نان مي‌پزد و با احترام بين مردم تقسيم 

مي‌كند. البته مشكلاتي هم بوده، ولي خاطرات خوب هم زياد بوده است. 
حضور زنان را در چنين شرايطي چقدر مؤثر مي‌دانيد؟ 

 همين صحبت رهبري بود كه اگر حركتي زنان در آن نباشــند، به ثمر نمي‌رسد. 
واقعاً همين است. مخصوصاً در شــهر ما اين مسئله خيلي نمود داشت، به‌خصوص 
هفته‌هاي اول. اگر خوش‌بينانه بگوييم، ۷۰ درصد شــركت‌كنندگان در تجمعات 

خانم‌ها هستند و ۳۰ درصد آقايان. 
به نظر شما چرا خانم‌ها بيشتر حضور دارند؟ 

من فكر مي‌كنم شــور انقلابي در خانم‌ها بيشــتر يكي به خاطــر روحيه لطيف و 
حساس‌شان اســت. يكي هم اينكه مشغله خانم‌ها شــايد كمتر باشد، ولي آقايان 
موظفند صبح زود بروند سر كار و خســته برمي‌گردند. خانم‌ها در خانه هم مشغله 
دارند، اما خستگي‌شان شايد كمتر باشد. شهر ما همه ولايي هستند، اما مردان اغلب 
كارگر معدن هستند، خســته مي‌آيند و انرژي ندارند دوباره بيان كف ميدان، ولي 

روحيه انقلابي در خانم‌ها حساس‌تر است و بيشتر اثر مي‌گذارد. 
آيا اين روزها و شب‌ها با ايجاد فضاي نه جنگ، نه صلح فعاليت‌هاي 

جهادي‌تان همچنان ادامه دارد؟ 
بله، همين الان يك خانم از زيرمجموعه‌هاي خودمان زنگ زد كه مشكل مالي دارد. 
۱۳ ميليون جور كرديم، ۱۰ ميليون آن چك است كه آخر سال يا عيد بدهد، بقيه را 
ندارد. كارهاي ديگر هم داشتيم. خانواده‌هايي كه از اول بودند را رها نمي‌كنيم، حتي 
اگر آنها سراغ ما را نگيرند، ما سراغشــان مي‌رويم. چندين سال است مثل خانواده 

خودمان شده‌اند. 
آيا اين مدت تعداد خيرين يا  نيازمندان اضافه شده است؟ 

ما يك گروه داريم و مواردي كه نياز باشــد را به آنها اعلام مي‌كنيم. خيرين اصلي 
ما ثابت هستند، اما خب هستند كســاني كه موردي و هرازچندگاه مقداري كمك 
مي‌كنند. در مورد نيازمندان هم بعضي‌ موارد را دوســتاني معرفي مي‌كنند. يك 
تحقيق كوچك مي‌كنيم كه بفهميم واقعاً نياز دارنــد يا نه، ولي خيرين‌مان تقريباً 

ثابت‌ هستند. 
آينده را چگونه مي‌بينيد آيا مردم همچنان پاي كار مي‌مانند؟ 

مردم تا الان ماندند. اگر مسئولان خسته نشوند مردم خسته نمي‌شوند و پاي كارند. 
آيا نهادهايي مثل هلال‌احمر و بسيج با شما همكاري دارند؟ 

 بله، بسيج آموزش اســلحه را برايمان انجام دادند و گاهي كمك‌هايي در حد چاي 
يا قند و بازديد از موكب‌ها و خدا قوت گفتن بوده است. البته ما هم همكاري‌هايي 
داشــته‌ايم. به‌طور مثال شــب‌هاي اول جنگ ما هم بحث پذيرايي براي ايستگاه 
بازرسي را داشتيم، ولي بعد فرمانداري پذيرايي ايستگاه‌هاي بازرسي را تقبل كرد. 
هلال‌احمر هم آموزش كمك‌هاي اوليه براي خانم‌ها و آقايان جداگانه گذاشــت و 

بدون چشمداشت هر وقت گفتيم، آمدند. 
و كلام پاياني. 

در تجمعات شبانه‌مان يك شــب طوفان وحشــتناكي بود، نيم ساعت در فضاي 
بيرون خاك و گردوغبار چسبناك بود. بادهاي 120 روزه سيستان را كه شنيده‌ايد 
سمت ما هم مي‌آيد، ولي ما حتي يك شب هم حضور در خيابان را تعطيل نكرديم. 
يك شب خيلي طوفان بدي بود با اينكه طوفان باندها را مي‌انداخت، اجتماع اصلي 
شهرستان همان شب برگزار شد. حدود ۲۰ نفر از بچه‌هاي اصلي رفتيم. سخنراني 
نداشتيم، ولي پرچم بود. وقتي به خانه برگشتيم، چادرها پر از گل و خاك بود، مژه‌ها 
خاك‌آلود و قهوه‌اي شده بود. خودمان هم هشتگ زديم »ايستاده در غبار«. با تمام 
اينها برگزاري تجمع آن شب خاطره خيلي خوبي شد. بچه‌ها با موتور آمده بودند، 
در آن طوفان شديد نمي‌توانستند برگردند، ولي مراسم برگزار و به نوعي مديريت 
شد. خيلي قشنگ بود. بچه‌ها مي‌گويند هيچ يك از تجمعاتمان به آن خوبي نبود. 
ان‌شاءالله كه تا آخر بمانيم، حتي اگر سنگ از آسمان ببارد، ما پاي كار ايران هستيم. 

گفت‌وگوی »جوان« با مسئول گروه جهادي شهيد غني‌زاده بافق يزد 

 اگر  سنگ  از آسمان  ببارد
ما  پای كار  ايران  هستيم
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فرقي نمي‌كند در كدام بخش از جغرافياي 
زهرا چیذری 
  گفت‌وگو

اين سرزمين پهناور باشيد، حتي حالا هم 
كه حــدود 170 روز از آغاز جنگ رمضان 
مي‌گذرد و كشور در شرايط نه جنگ نه صلح است، اما همچنان حضور 
مردم در خيابان‌ها ادامه دارد و گروه‌هاي جهادي پاي كار ايرانند. گروه 
جهادي شهيد مير غني‌زاده در بافق يزد هم يكي از گروه‌هاي جهادي 
بانوان است كه بيش از 20 سال قدمت دارد و فعاليتش را روي كمك به 
نيازمندان متمركز كرده بود و براي دختران دم‌بخت جهيزيه تهيه 
مي‌كنند تا به خانه بخت بروند و زندگي مشتركشان را آغاز كنند. با 
شروع جنگ رمضان، اما اين گروه جهادي به همراه يك گروه فرهنگي 
ديگر فعاليت‌هايشان را روي حضور مردم در خيابان متمركز كردند و 
در كنار كارهاي جهادي قبلي، برپايي موكب، ايستگاه‌هاي صلواتي، 
انجام كارهاي فرهنگي و برپايي تريبــون آزاد و جهاد تبيين را در 
دستور كار خود قرار دادند. كارهايي كه حتي در سخت‌ترين شرايط 
و در شب‌هاي طوفاني هم ادامه داشــته است. مرضيه دهقان‌زاده، 
مسئول اين گروه جهادي كه خودش مادر چهار فرزند است با همراهي 
فرزندانش پاي كار است و در گفت‌وگو با ما تأكيد مي‌كند: »حتي اگر 
ســنگ از آســمان بيايــد، مــا پــاي كار ايران هســتيم.« 


